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ناتاشا اثر « عشق روی چاکرای دوم»بررسی فمینیسم در مجموعه داستان 

 امیری

 
 ۱علی گراوند

 ۲سارا حسینی

 

 چکیده

فمینیسم به عنوان جریانی اجتماعی، به تدریج در دل ادبیات نیز راه یافت و از آن رو که انعکاس      

تأثیر آن از متن به فرامتن و  های زنان اجتماع است، حوزهها و رنجها، دغدغهتمایلات، خواست دهنده

های زنان برای بازتاب جهان و زبان خاص خود در آثار پس از اولین تلاشاجتماع گسترش می یابد. 

های منحصر به ادبی، با وجود مخالف و انکار برخی از منتقدان، ادبیاتی زنانه پدید آمده است که ویژگی

از ناتاشا امیری یکی از آثار داستانی فارسی « عشق روی چاکرای دوم»خود را دارد. مجموعه داستان 

هاست. نتایج این های آنزنان و دغدغه هایش دربارهآید که اغلب داستانهشتاد به شمار می دهه

های این مجموعه، جهان و زبانی زنانه خلق کردهدهد که نویسنده در اغلب داستانپژوهش نشان می

ز ااست که از منظر مفاهیم فمینیستی و بررسی صبغه های فمینیستی آن قابل بحث و بررسی است و 

های معمولی و معاصر ما هستند، تأثیر عمیقی در باورپذیری ها، آدمهای این داستانآن رو که شخصیت

 است.نهادهجایها برای مخاطب برآن
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 مقدمه

است که اگر « دی زنانجنبش آزا»و « طرفداری از حقوق زن»به معنیای فرانسوی فمینیسم، واژه     

 (.5،1389مراد خانی و طالبی:«)ی تاریخ داردای نوین است. قدمتی به اندازهکنونی، واژهچه با معنای 

ی از و یک فمینیسم باور داشتن به حقوق زنان و برابری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زن و مرد است

از جامعه»ی چالش های بسیار گردیده است و های قرن بیستم بوده که همواره عرصهیشورترین تئورپر

شناسی، از سیاست تا هنر، از تاریخ تا ادبیات و ... همه جا ردپایی از آن دیده میشناسی تا روان

  (10:1389رابینز،«)شود
متفکر و اندیشمند، برای های فمینیستی جهان و زنان بیش از صد و پنجاه سال است که جنبش     

مختار و آزاد و کسب حقوق او در فضاهای عمومی و تأیید و تثبیت معنای زن به عنوان موجودی خود

امروزه بعد از گذشت صد و پنجاه سال، فمینیسم فراسوی برخوردهای »کنند و خصوصی مبارزه می

فمینیسم  (.103:1380قدار،ح«)ای از تفکر اجتماعی شده استحزبی و ایدئولوژیک تبدیل به شیوه

ینیسم فم»، «فمینیسم اگزیستانسیالیستی»، «فمینیسم لیبرال»هایی چون ها و گونهدارای گرایش

فمینیسم »و  «فمینیسم روانکاوانه»، «فمینیسم سوسیالیستی»، «فمینیسم مارکسیستی»، «رادیکال

ریک کلی و عمومی، مشترک های تئوها در مبانی فلسفی و شاخصآن باشد که همهمی« پست مدرن

اند و عقایدشان گاه در تأیید ای از حقوق زنان تأکید داشتهها بر جنبههستند. هر یک از این گرایش

ی دلایل فرودستی زنان و تشخیص توافق نداشتن درباره»یکدیگر و گاه در تضاد با هم بوده است، اما 

های فمینیستی از یکدیگر ن عامل تفکیک نظریهتریمهم« زن»ترین راه برای دستیابی به آزادی مناسب

شناسی به سوی دیگر این جنبش به سرعت سیر حرکت خود را از جامعه(. 11:1380مرنیسی،«)است.

ها سوق داد و در دل ادبیات نیز راه یافت و حرکتی انتقادی و شورشی را در ادبیات داستانی بنیاد رشته

نقش ارزشمندی]نیز[ در مبارزه »خود قرار داد،  یر نگاه تازهنهاد که نه تنها، جهان متن را تحت تأث

(. دلیل 328:1383گرین و لبیهان:«) کندبرای پایان دادن به ستم در جهان خارج از متن بازی می

اصلی پذیرش این نوع تفکر در ادبیات داستانی آن بود که زنان نویسنده به دنبال راهی بودند تا صدای 

 با ابزاری به نام ادبیات منتقل کنند.  برابری خواهی خود را

الیوت در بریتانیا و ژرژ ساند در فرانسه،  نویسان زن قرن نوزدهم همچون جرجدر ابتدای راه، رمان      

 این زنان، مری دادند، اما پیش از همهزنان را مورد انتقاد قرار اجتماعی درباره شدههای تثبیتنگرش
گیرد که هایی موضع می( به شدت علیه رمان1762«)استیفای حقوق زنان»ولستون کرافت در کتاب 

کنند. او احساس و عاطفه را در نویسندگان زن به قیمت فدا کردن خرد و تجزیه و تحلیل تشویق می

ذهن هستند که چیز زنانی هستند که مجذوب اوهام رمان نویسان کند»نویسد: باره میهمچنین در این

زرق و برق را شرح میهای پرپرورند، و صحنهدانند، و حکایات کهنه را میانسان می اندکی از طبیعت
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 نظر از وظایفکنند، و قلب را صرفگنجند و ذوق را فاسد میمی« احساساتی»ی دهند که همه در کلمه

 (.55:1389رابینز،«)کشندمی اش بیرونروزمره

آنان سبب  ل و جدا از مردان و توجه به حقوق پایمال شدهتفسیر زنان به عنوان موجوداتی مستق        

زنان  رفتهگیری ادبیاتی، خاص آنان گردید که همواره در پی تلاش برای نمایاندن حقوق از دستشکل

شدن شخصیت مستقل آنان است. گرچه برخی با اصطلاح ادبیات زنان مخالفند و بر و نادیده انگاشته

آنان ناتالی ساروت  ادبیات وجود ندارد، از جمله زنان به شکل مستقل از پیکرهاین باورند که ادبیات 

توان از ادبیات زنان به معنای دقیق آن وجود ندارد، همان طور که نمی»گوید: باره میاست که در این

ن ز زنانه سخن گفت. به نظر من فقط ادبیات وجود دارد، البته از نویسندگان موسیقی زنانه یا فلسفه

زنانه  کنم که نوشتهخوانم به هیچ وجه احساس نمیها را میتوان سخن گفت، اما موقعی که آثار آنمی

او دیگر وجود ندارد. ابلهانه است «ِ من»نویسد، زن می خوانم. من معتقدم زمانی که یک نویسندهمی

 (.  40:1384جهانبگلو،«)که رمان را از روی جنسیت نویسنده داوری کنیم.

 تأملی کوتاه در نقش فرهنگ در تعیین جایگاه زنان 

ها گردد که به نقش رسانهجا آشکارتر میهای اجتماعی آنگیری هویتنقش دین و فرهنگ در شکل 

سال، نقش پدر  10گیری تصور کودکان از خدا بپردازیم. اغلب کودکان زیر و تربیت خانوادگی در شکل

و در تصوراتشان، خدا مرد است و استدلالشان نیز قدرت و بزرگی بینند و خدا را به شکلی موازی می

مفهوم خدا بیش از آن که وابسته به نقش »خداوند است که با تصوراتشان از مرد، همخوانی دارد، البته 

پدر در فرهنگ جامعه مرتبط است. اغلب کودکان،  فردی پدر باشد، با نقش فرهنگی و نهادینه شده

دانند. این ارتباط مفهومی بین مفهوم خدا و مفهوم پدر تصویر پدرانه در ارتباط می مفهوم خدا را با یک

(. بنابر110:1386)اسکندری،« شود.به طور مشابهی در کودکان دارای پدر و محروم از پدر مشاهده می

نتی از ای و سترین مروّج تصاویر کلیشهایترین و پایهتوان ادبیات داستانی کودکان را بزرگاین می

های پریان نظیر سیندرالا یا زیبای خفته، زنان و دختران را وابسته و در افسانه »جنسیت دانست. 

گشایانی زیرکپیشه و مشکلدهند حال آن که مردان قهرمانانی عاشققربانی جلوه می

 ت.توان یافها، ره راحتی می(. نظیر چنین تصاویری را در ادبیات تمام ملت42:1385گرت،«)اند

به بررسی »(، 1999زده )جنسیت شناس آمریکایی، در بخشی از کتاب جامعهمایکل کیمل، جامعه     

پردازد که به گمان او، جاهایی هستند که نه تنها نابرابری جنسیتی خانواده، کلاس درس و اشتغال می

نیز پدید آیند که های اجتماعی جدیدی ها سازهشود، بلکه ممکن است در کنار آنها خلق میدر آن

گونه که نهادهایی چون خانواده و مدرسه به گسترش برابری جنسیتی کمک کنند. بدین ترتیب، همان

اند، های جنسی نابرابر و در نتیجه، نابرابری جنسیتی سهیم بودهو کار و شغل در پدید آوردن هویت

 «مرد سالار نیز سهیم باشند جامعه توانند در اصلاح مفاهیم مربوط به مردانگی و زنانگی و دگرگونیمی

 (.37:1382)توکلی،
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ای آرمانی داشت و به عنوان معشوقی همیشه در پرده و زنی که در ادبیات کلاسیک فارسی چهره     

کرد ی ایرانی زندگی میشد، موجودی خیالی بود که با زنی که در جامعهدور از دسترس مطرح می

های روشنفکران، حقوق برابر زن و مرد بود، اما بسیار داشت. همزمان با مشروطه یکی از خواسته فاصله

های گرفت، آمادگی حضور زنان در عرصههای کهن خود فاصله میایرانی که به آرامی از سنت جامعه

بیکاری، خشونت  ی عظیمی از زنانی مواجه شد که با فقر واین، جامعه با تودهاجتماعی را نداشت بنابر

هر »های اجتماعی این دوره کردند. زنان قهرمان در رمانو محرومیت جنسی دست و پنجه نرم می

گرایانه اتخاذ کرده اما هنوز اسیر چنگال آفرینندگان مذکرش، بالاخص چند ظاهراً اکنون رفتاری واقع

(. اما به 46:1387لو،حسنکعسگری«)ای نیروهای منحوس تجددخواهی بود.در نقش قربانی کلیشه

ها تدریج، عرصه برای حضور زنان به عنوان نویسندگان آثار ادبی و همچنین به عنوان قهرمانان داستان

 و البته به شکلی نزدیک به واقع فراهم گردید.

مجموعه داستان عشق روی چاکرای دوم   2-6  

ی و شامل ده داستان کوتاه است ( اثر ناتاشا امیر1387مجموعه داستان عشق روی چاکرای دوم )      

ها موج های این مجموعه، بدبینی و شک میان آدمکه شخصیت اول اغلب آنان زنان هستند. در داستان

وفا و خیانتکارند و به دنبال تنوع در رابطههایی که عشق را باور ندارند و مردهایی که بیزند؛ آدممی

گردند بنابراین زنان به عنوان طرف مقابل این روابط گاه ناگزیرند تسلیم شرایط شوند و گاه هایشان می

 تسلیم مردان دیگر. 

داستان اول: آن که شبیه تو نیست  2-6-1     

آن که شبیه تو نیست داستان زندگی زنی است که شوهری خیانتکار دارد. او از این ماجرا باخبر       

زند تا از زندگی مشترکش محافظت کند. شیرین شربیانی شخصیت اصلی این است و به هر دری می

اش، شوهر کند با تغییرات مداوم در چهرههای زیبایی است و سعی میداستان، دائماً به دنبال جراحی

را به خود جذب کند. راوی داستان که دوست شیرین است، غم و سرگردانی او را این چنین به تصویر 

 کشد:می

هایی که پسرش را پیش خدمتکار خیز شدم. هیچ وقت نفهمیده بودم در تمام سالروی تخت نیم»     

ها، تشخیص دادن شکل لردهای چسبیده آمد، وقت تلف کردن پشت میز کافهگذاشت و دنبالم میمی

 نیستهای شکلاتی آب شده نه تنها هیچ امتیازی برایش زدن بستنیهای قهوه، با قاشق همبه ته فنجان

خواست راه گفتنشان به کسی را پیدا ای که نمیدهندههای آزاربلکه سرپوشی است بر تمام ناگفته

راوی که اکنون  آشنای خیانت است. دوست دوران مدرسه (. این داستان قصه11:1387امیری،«)کند

یر پوشش عملکوشد چهره اش را زهای مدرسه دارد؛ زنی است که میای کاملًا متفاوت از سالچهره

خواهد خیانت شوهرش را آشکار کند و از سوی دیگر های جراحی مختلف پنهان کند. او از یک سو می

اندازد. او همان قدر از رودررو شدن با واقعیت خیانت می ترسد ای این کار را به تعویق میبه هر بهانه
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لحن »، «گوشسبیل چهار»مردی با اش. راوی، شوهر این زن را های جسمیکه از روبه رو شدن با نقص

رود و مردِ داستان در ی فراتر نمیکند، اما از این توصیفات جزیتوصیف می« شکم بزرگ»و « عامیانه

ترین مشکلات امیری در این ماند. در واقع یکی از عمدههمین حد برای خواننده ناشناخته باقی می

که بیشتر نویسندگان زن با آن دست و  کتاب ضعف در توصیف عمیق مردهای داستان است؛ نقصی

ها ها و تمدنافراد، اقلیم»گوید: نویسندگان زن، اغلب باره میکنند. سیمون دوبوار در اینپنجه نرم می

های آید که موفق شوند قهرمانکنند، اما به ندرت پیش میرا به نحوی حساس و دقیق، تداعی می

کننده باشند، بیافرینند: در های بادگیر[ قانعن رمان بلندیی هیت کلیف]قهرمامردی را که به اندازه

 (658:1388دوبوار،«)کنند.مرد چندان چیزی جز جنس نر درک نمی

در این داستان ابزارها، اغلب وسایل آرایش و زیبایی هستند و حوادث داستان در پارک، خانه، طلا      

دید  خیانت از زاویه یر این داستان، نگاه به مسألهبارز و چشمگ افتد. نکتهفروشی و بزرگراه اتفاق می

گری و مکر، تحریک به های بارز زنان در ادبیات مرد نگاشته، حیلهیکی از خصلت»یک زن است، 

های شهوت، خیانتکاری و دروغ است. به همین دلیل است که در سراسر ادبیات داستانی ایرانی توصیه

(، اما این بار خیانتکاری، 51:1382توکلی،«.)اعتمادی به آنان وجود داردیاحتراز از زنان و ب زیادی درباره

وفایی مرد است که موضوع و محور اصلی داستان قرار گرفته است و خواننده را وادار گویی و بیدروغ

ه شده از زن ایرانی در اشعار و دید یک زن به موضوع بنگرد. تصویر ارای کند که این بار از زوایهمی

خواست با او رفتار های کلاسیک، همواره تصویری منفعل بوده است که نویسنده هر طور که میداستان

کرد، اما تصویر زن ایرانی اکنون در آثار نویسندگان زن، تصویری است نزدیک به واقعیت. او موجودی می

هایی طور کلی داستانشود. این داستان و به هایش به تصویر کشیده میها و قوتضعف است که با همه

نویسند، از دیدگاه فمینیست ها از آن رو ارزشمند است که به جای این جنس خود می که زنان درباره

هایی هستند که )موضوع( های او، این بار زنان سوژه )فاعل شناسا( باشد و زنان ابژه که مرد، سوژه

هند. در واقع این بار، زنان هستند که از دهایی از جنس خود را موضوع خلق یک داستان قرار میابژه

های شود،  جراحینویسند. در این داستان آنچه که بیش از هر چیز بر آن تأکید میهای خود میدغدغه

ها این امر ریشه در شخصیت اصلی داستان برای جذب همسر )مرد( است، از دیدگاه فمینیست زیبایی

ماً به زنان گوشزد میسالار، دایهای مردتبلیغات و رسانه عدم اعتماد به نفس زنان دارد که از طریق

تری داشته باشید باید پیش از هر چیز، ظاهری زیبا و خواهید روابط عاطفی عمیقشود که اگر می

وجه پذیرفته نیست. این باشید. این نگاه از منظر مکتب اصالت زن یا فمینیسم به هیچفریبنده داشته

شان های جسمانیهای جذاب روحی آن بر ویژگیا مطرح کردن زنانی که ویژگیامر را زنان نویسنده ب

تأکید بر »ها در پی القای این باور فمینیستی هستند که اند. در واقع آنغلبه دارد، بارها مطرح کرده

تواند به طرق دیگر جالب و قیافه نمیجذابیت فیزیکی در قصه الزاماً  بدین معنی نیست که یک زن بد

 (.84:1389رابینز،«)لربا باشدد
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 داستان دوم: ویرگول 2-6-2    

شود اما این داستان ویرگول با تصویر جدایی مینا عظیمی و سعید صالحی در یک پارک آغاز می     

شوند در حالی که قرار است بیست های زیادی است که گاه از کنار هم رد میداستان، روایت زندگیِ آدم

دیگری می هایی که با رد شدن از یک رابطه، وارد رابطههم آشنا شوند؛ داستان آدمو سه سال بعد با 

شوند در حالی که هر کدام ها به هم وصل میحوادث و شخصیت وار همهشوند و به شکلی زنجیر

میم »شوند، انتقامشان از هم جدا میداستان خود را دارند. زن و مردی که با گم شدن دختر چهار ساله

های آقای از مهیار توسط سارا کرمی، ازدواج سعید صالحی و سارا کرمی به خاطر نصیحت« نعی

احمدی، سوار شدن حمیرا ایلامی به ماشین آقای احمدی و پیاده شدن با ناراحتی، جدایی سارا از 

ش را هایاتاقش، شهر و آدم سعید، دیدار حمیرا با سعید صالحی و داستان تنهایی پارمیس که از پنجره

 ها را که به ناگزیر با هم پیوند دارند، به تصویر بکشد.زیر نظر دارد تا داستان هر یک از آن

شوند، زن از این که شوهرش شان از هم جدا میدر داستان زن و مردی که به خاطر گم شدن دختر    

ناهار چهره سفرهکند با چیدن ترسد به همین دلیل است که سعی میآرایش او را ببیند، میصورت بی

ها نشان از عدم اعتماد به نفس زن آرایشش را از یاد شوهر ببرد. این مسأله از نگاه فمینیستی بی

اش دیده شده و مورد پسند واقع نگردد، واهمه دارد. این امر نیز ی حقیقیدارد، زیرا او از این که چهره

عدم اعتماد به نفس زنان در چنین جوامعی همچون داستان قبل، ریشه در باورهای مردسالار جامعه و 

دارد. بررسی تبلیغات تلویزیونی هر کشوری به عنوان بخشی که بازتاب دهنده ی مولفه های فرهنگی 

سال)زنان جوان(  35تا  18دهد که در تبلیغات تلویزیونی معمولاً از زنان بین آن جامعه است نشان می

تر و زیباتر هستند. در واقع آنکه زنان در این سنین جذابشود و دلیل این امر آن است استفاده می

 (.93:1395راودراد و محمدی،«)کنندی ابزاری میهایشان استفادها از زنان برای فروش بیشتر کالا

داستان سوم: همین نزدیکی اما . . .     2-6-3    

بیند و با خواهش و همین نزدیکی اما . . . داستان دختری گل فروش است که راوی داستان را می     

پذیرد، اما وقتی که به او را با مادرش آشتی دهد. راوی این کار را با تردید می خواهد کهزاری از او می

شود که سر و نی روبرو میبندد، و او با زگذارد دختر گل فروش، در را پشت سرش میآن خانه پا می

تا حالا »پرسد: های راوی، مدام از او میآور دارد و به جای جواب دادن به حرفوضعی آشفته و چندش

اش به مردی را میو در حین کتک زدن راوی، بریده بریده داستان علاقه« بغل هیشکی خوابیدی؟

مردی نبوده، و همین سبب شده که از زنگوید که همواره آرزوی بودن با او را دارد. پیرزن هرگز با 

یابد و از آن ها لذت ببرد. راوی بالاخره کلید را میای سخت به دل بگیرد و از آزار آنهای دیگر کینه

با مرد بودنه می« »فقط بوگو چه طوریه؟»پرسد: ی آخر پیرزن از او میکند اما لحظهخانه فرار می

 «.گم؟
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جنسی است که او را  عشق ناکام و احساسات فروخورده نفرتی که پیرزن از زنان دیگر دارد، نتیجه     

اند، به آرامش برسد. ژاک لکان دارد تا با آزار زنان دیگر، که گویی حق عشقی او را تصاحب نمودهوامی

باب سکسوالیته و جنسیت  برانگیزی درترین روانکاوان پسافرویدی است که نظریات جنجالیکی از مهم

 «ناخودآگاه انسان، ساختاری شبیه به زبان دارد»کند. لکان معتقد است که عرضه می

پریش، ناتوان از هرگونه سرکوب ناخودآگاه، عملاً راه تبعیت از او را ( و انسان روان217:1368)ایگلتون،

ایلات جنسی خود را که نشأت پریشی است که تمگزیند. شخصیت پیرزن در این داستان، روانمیبر

خلاف فروید که زنان را موجوداتی منفعل، کند. لکان، برگرفته از ناخودآگاه اوست، بی پروا بیان می

دانست و البته مورد انتقاد تند اصحاب جنبش فمینیستی خودآزار و در حسرت آلت تناسلی نرینه می

( و با کنار زدن دیدگاه 225:1368)ایگلتون، استپرداخته« بازنویسی فرویدیسم»گرفت، به می قرار

ورزد. اختگی و حسرت قضیب، بیش از هر چیز بر شباهت زبان و ناخودآگاه تأکید می فروید درباره

پریش که هیچ اختیاری در بیان جملات های پیرزن به عنوان انسانی روانتوان گفت که گفتهبنابراین می

گردد. تمایلات ناخودآگاه اوست که بر زبانش جاری می واسطهبیانِ بیها ندارد، گویی، دادن به آنو نظم

پریش سپرده است، از یک سو تمایلات جنسی را به زنی روان این داستان از این جهت که بیان آزادانه

سالار نظامی مرد داری در بیان این نوع از تمایلات، تحت سیطرهتأکید بر لزوم خویشتن دهندهنشان

گذارد. چرا که در یک ز سوی دیگر تصویری نوین از خشونت زنان علیه زنان را نیز به نمایش میاست، ا

اند، های مردانههای تربیتی چنین جوامعی که مدام در حال تبلیغ ارزشسالار و در حوزهمرد جامعه

ن داستان، پیرزن به ترین مروجاّن این گفتمان باشند. در ایتوانند از مهمعلاوه بر مردان، زنان نیز می

های سالار، اما در هیأتی زنانه بر زنان جوان، زیبا و به زعم او برخوردار از لذتتفکر مرد عنوان نماینده

دارند؛ شود از خشونتی که جوامع سنتی بر زنان روا میتر، نمادی میتازد و در شکلی کلانجنسی می

 است.  پدید آمدهخشونتی که جنبش فمینیستی برای پایان دادن بدان 

داستان چهارم: ششمین نسل با حرف های اضافه    2-6-4     

هایشان به هم، زندگی زدنها و طعنهگیریدو خانواده که قرار بود با هم وصلت کنند به خاطر سخت     

نتیجه ای داشته باشد. سرانجام دو جوان به این اند که قرار نیست برندهرا به میدان نبردی تبدیل کرده

رسند که باید طلاق بگیرند چرا که ادامه دادن با این اوضاع برای هر دو دشوار است. امیری در این می

داستان در قالب طنز، زبانی کهنه را به کار گرفته است. در واقع نویسنده با استفاده از زبانی کهنه برای 

گذاری کلام کاسته است. زبان از تأثیراست، اما دشواری بیان یک مفهوم نو از تکنیک کولاژ بهره برده

شود و نویسنده با زبانی فارغ از اثری از زنانه نویسی و عقاید فمینیستی در این داستان دیده نمی

 جنسیتِ خود به نگارش داستان پرداخته است.
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 داستان پنجم: من به توان تو  2-6-5  

شود به جای صبح وقتی از خواب بیدار میمن به توان تو داستان دختر جوانی است که یک روز      

کند او بعد از آن تلاش میبیند. صورت خودش در آینه دختری موسرخ و صورتی پر از کک مک می

کند. پریس شخصیت انکار، او را دنبال میقابلخود را در آینه نبیند، اما این تغییر شکل مثل واقعیتی غیر

اش را متقاعد کند که شوهر خواهرش مردی شکاک و خانوادهاصلی داستان، در تمام مدت سعی دارد 

های شوهر خواهر را به گیریکنند و سختاعضای خانواده این مسأله را انکار می بیمار است، اما همه

پذیرد و گذارند. در پایان، پریس دختر سرخ مو را به عنوان واقعیت خود میحساب دوست داشتن می

گویی به شوهر خواهرش میاش برای بیرون آمدن از اتاق و خوشامدادههای خانودر مقابل اصرار

 «.اون طرف دیگه جای من نیست»گوید:

اش را با مادرش در میان بگذارد با کند موضوع تغییر قیافهداستان وقتی پریس تلاش می در میانه      

م از زنی که پنجاه سال زندگی توانستشد، اما نمیعادی من میباید متوجه وضعیت غیر»گوید: خود می

بار در هم شکسته بودش انتظار داشته باشم متوجه تغییر حالتم بشود یا حداقل بپرسد مشترک خشونت

ام حصبه ام. شاید اگر من هم سه روز مانده به عروسیها جلوی تلویزیون خاموش ایستادهچرا مثل دیوانه

دید آن قدر چندشش ا شوهرم که برای اول بار مرا مینشستم تگرفتم و با سر تراشیده توی حجله میمی

کردم هایم توجهی نمیشود که فقط برای هشت تا بچه انداختن با کراهت بغلم بخوابد، دیگر به بچه

 می ماند.شود و این راز در دلش باقیاین از تصمیمش منصرف می( بنابر84:1387امیری،«)

است. او به دنبال مردی های جنسی، او را آزرده کردهنیاز ها بیزار شده و سرکوبپریس از مرد      

دار است که حتی اگر شده بدون علاقه با او ازدواج کند؛ کسی که به او تکیه کند و بتواند نیاز بچه

یکی دو ماه بود با مرد جدیدی آشنا نشده بودم. خیلی از احساساتم سرکوب »آورده کند. شدنش را بر

برد و تصاویر معاشقه با مردها زجرم ها خوابم نمیشدم. شبر فشارشان خرد میجور زیبود و بدشده

ام، کردم آفتاب مهتاب ندیدهکردند هنوز دخترم. وانمود میداد، آن هم وقتی تمام خانواده فکر میمی

ج کاره است، واقعاً احتیااما توی تنم یک زن کثیف بد بخت قایم شده بود. مهم نبود طرف کیست یا چه

داشتم مسئولیتم را روی دوشش بیندازم. دیگر مثل گذشته برایم مهم نبود عاشقش باشم مهم این بود 

 «دار شوم. حتی اگر مثل مسعود صد تا ایراد داشته باشدکه فقط بتوانم با او زندگی کنم و بچه

 (.92:1387)امیری،

 «آزارانه و سادیستی استگرستیزی زنان داستان، بروز رفتارهای دییکی از پیامدهای مرد»     

ها همیشه شکست خورده بوده است، نگاهی ستیزه(، پریس چون در رابطه با مرد43:1380)نجفی،

خواهرش پیدا کرده است. از سوی دیگر به شدت از فشارهای ها و از جمله شوهرجویانه نسبت به آن

گیرد ازدواج کند، اهش قرار میبرد، چنان که حاضر است با هر مردی که سر رروحی و جنسی رنج می
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مرد »این رفتارهای متناقض نوعی پارادوکس فمینیستی ایجاد کرده است که رضا نجفی)منتقد(، آن را 

 (.36:1380نامیده است)نجفی،« ستیزی و عشق خواهی

داستان ششم: عشق روی چاکرای دوم    2-6-6    

زنی تنها است که مردِ همسایه، دکتر صاد به او چشم بد دارد. ناهید  عشق روی چاکرای دوم درباره     

نهد سرانجام یک شب های نامشروع دکتر صاد وقعی نمیسراج شخصیت اصلی داستان، که به پیشنهاد

کند گیرد  خود را از آزار و اذیت های او خلاص کند. از همین رو، یک شب او را غافلگیر میتصمیم می

 ساند.رو به قتل می

ای است که حدوداً یک سال قبل، از همسرش جدا شده است و طلاقش موجب ناهید سراج زن بیوه     

دهند تا وخامت شرایطش را به او گوشزد شده دوستان و آشنایان با دیدن او از سر تأسف سری تکان

داشته باشد. ولی  ها تند شد، انگار برای رسیدن به جایی عجلهها و خیابانقدم هایش در کوچه»کنند.

قدیمی مادربزرگش پر شده از بستگان و آشنایانی که با رفت، نرفت.)خانه به جایی هم که باید می

ام کرده که اینچارهقدر بییعنی طلاق این»دادند تا با خود بگوید: دیدنش از سر تأسف سر تکان می

ای را به تصویر میسنتی ان، جامعه(. در واقع این داست106:1387امیری،« «)ها برایم دل بسوزانند؟

کشد که انتظارش از زن متأهل تحمل است؛ تحملی که هیچگاه به جدایی و طلاق نرسد، چرا که 

ی بسیاری، بدون مشکل خاصی تابد و اگر به ظاهر زنان بیوهنمیجامعه، وجود یک زن بیوه و تنها را بر

زندگی و مشکلات این زنان است. مشکلاتی که  کنند، نشان از نگاهی سطحی بهبه تنهایی زندگی می

های شیوه ها، گرچه دربارهفمینیست»اگر از دید زنان بازگو شود بسیار عمیق و دردناک خواهد بود. 

ها بر ضرورت  وجود این گروه شود، توافق ندارند، اما همهفرودستی و ستم و سرکوبی که بر زنان روا می

ورزند و معتقدند که مفاهیم دازی زنانه به مسائل آنان بنگرد تأکید میانای که از چشمشناسیجامعه

 (.472:1385کاویان پور،«.)شناسی باید بازسازی شودجامعه

گردد که او در زهدان مادرش شاید بتوان گفت که بیزاری ناهید سراج از مردها به زمانی برمی     

شنود. آن جایی که با پرتدر و پدرش را میهای درهم و برهم ماصدای شکسته شدن اشیاء و فریاد

گذارد که یک مرد دهد و قدم به دنیایی میبه سوی مادر باردارش، او را از دست می شدن یک شی

آزارد و است. پدر با آزار مادر، او را نیز مییعنی پدرش، مادر و حامی عاطفیش را از آن حذف کرده

بچه هنوز جهان و خودش »کند، زیرا در این مرحله یران میجهانی را که هنوز بدان گام ننهاده است و

گونه تفکیکی قایل بیند، بدون آن که بین خود و دیگری هیچهم تنیده میرا در

آن که خود بخواهد، با نفرتی عمیق از مردها پا به دنیا می (. ناهید سراج بی163:1389رابینز،«)شود.

 خواهد.اش میهای جنسیمردی که او را برای جاذبه گذارد؛ خواه آن مرد، پدرِ او باشد، خواه
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های ی ازدواج، به عقاید فمینیستدر بخشی از داستان، توصیف راوی از عقاید دکتر صاد درباره     

همسری و وفاداری در ازدواج ندارند و حتی اگر ازدواج ها اعتقادی به تکرادیکال نزدیک است، زیرا آن

 دانند:یکدیگر ملزم به رعایت حقوق خاصی نمیکنند خود را در برابر 

اما دکتر صاد پیش از هر کاری ترجیح داد مثل اشخاصی که وسواس اخلاقی ندارند، سیگاری »      

اعتنا به خود بگیرد و حتی به خود زحمت ندهد پنهان کند ازدواج آفتی است روشن کند، ظاهری بی

زیبایش را برای همیشه نگاه دارد و دار  خواهد قدیسهه میکند. گرچکه لذت روابط متقابل را نابود می

تر به اتمام حجت شبیه بود( حتماً و ندارش را به پای او بریزد، اما . . . برای بیان این مسئله )که بیش

های مبهم و های ناموجه، وعدهتمام جسارتش را جمع کرده بود تا بعدها مجبور نشود با عذر آوردن

 .(112:1387امیری،«)ته، قضیه را فیصله دهد.و  سربی هایخواهیپوزش

خواهد ناهید را مجاب کند که گرچه ناهید از روابط نامشروع با مردان بیزار است، اما دکتر صاد، می     

دهنده است، بلکه آنچنان عاشق اوست، اما تصمیمی برای ازدواج ندارد. این امر برای ناهید، نه تنها آزار

کند. برخی تحقیقات در مورد این نوع انگیزد که او را وادار به کشتن دکتر صاد میمیخشمش را بر

بار روابط آزاد جنسی و بدون ازدواج، برای مردان به دلیل آن که اثرات زیان»دهد که روابط نشان می

وردار تر بوده و از مطلوبیت بالایی برخریسک احساسی و مالی ازدواج و طلاق را ندارد، پر فایده

(، اما تأثیرات منفی جسمی و روانی آن اغلب برای زنان خواهد بود. 261:1384علی محمدی،«)است

البته اگر شرایط فرهنگی و اجتماعی زندگی این زنان را نیز به اثرات شخصی روابط نامشروع اضافه 

 کنیم، شرایط بسیار دشوارتر نیز خواهد شد.

کند، از بیزاری او از مردها اشاره می ان کودکی ناهید و ریشهاین داستان، از آن جهت که به دور     

ای از مشکلات دیدگاه فمینیسم روانکاوانه قابلیت شرح و تحلیل دارد. از سوی دیگر به دلیل بیان گوشه

های رادیکال اش، از دیدگاه فمینیستزندگی یک زن مطلقه و نگاه جامعه به او و روایت سبک زندگی

های ترین دغدغهبرند، به یکی از مهمهای عمومی و خصوصی زیر سوال میرا در حوزهکه مردسالاری 

 زنانه اشاره کرده است.

های موسمی داستان هفتم: غم، میان باد 2-6-7    

ای زیر گلویش شود؛ دختری که از روز اول با غدهخاتون شروع میداستان با حکایت مرگ گیله      

شود که مثل یک هندوانه زیر گلویش سنگینی می کند. آن قدر بزرگ می ای کهشود؛ غدهمتولد می

روند تا قفل کرد میها یعنی جایی که او زندگی میدختران خانه پس از مرگ او به سردابی پایین پله

 یابد:ها یادگاری از عشقش را در آن چمدان میچمدانش را بشکنند، هر یک از آن

روی طاقچه  های یاقوت را کنار تارهای خاکستری مویش گرفت و در آینهشان گوشوارهترینبزرگ»     

ها بر خاج گوشدختر سیاه موی سی و پنج سال قبل را به یاد آورد که از زیر تور سفید عروسی، یاقوت

اش با زد. یکی از دخترها لنگه کفشی را بیرون آورد که با آن در اولین مهمانی زندگیهایش برق می



55 ■ 1396 ماه  ماهنامه آفاق علوم انسانی، شماره یازدهم، اسفند
 

ای زرد خورد، و دیگری نامهاش لق میده بود، حالا پاپیون رویش کنده شده بود و پاشنهمردی رقصی

هایش هنوز هم میاش دستخط کیست و چشمشده را که فراموش نکرده بود کلمات مرکب پس داده

گیله  دختران خانه به چمدان در بسته (. علاقه119:1387امیری،«)توانست برای او از اشک خیس شود.

های دخترانِ هاست. گیله خاتون یادگاریزنان به نوستالژی آن، نشانی از علاقه تون و یادگارهای کهنهخا

 چنان که گویی یادگارهای عشقِ خودِ اویند.خانه را در چمدانش مخفی کرده بود، آن

ا جنگل رخاتون یکی از مبارزان طرفدار سردار جنگل است. گیله خاتون عکسی از سردار پدر گیله      

کرده است؛  بیند در شکاف دیوار خانه پنهانپدر می شدههای چنگکه برای بار اول در میان انگشت

شود و به امید های خانه پنهان میشمارد و هر روز پشت پرچینعکسی که تمام عمر آن را عزیز می

دید او شباهتی غریب شود که از شوی توکا میشود. عاقبت، عاشق مردهدیدن مرد، به جاده خیره می

خاتون را این غم، جان گیلهگذارد. رود مرد پا به فرار میبه سردار جنگل دارد، اما وقتی به سمت او می

رود و برای همیشه کنار چمدانی که پر ها میقدر که آرام و بی صدا به سردابی پایین پلهآزارد، آنمی

 رود. رو میهای دیگران است، به خوابی ابدی فاز یادگار عشق

ای به بزرگی یک هندوانه مثل انگیزی است که از زندگی دختری که غدهاین داستان، روایت غم      

کشد؛ مرزهایی که حتی گذر هشتاد و پنج سال از یک غمباد تمام عمر، میان او و دیگران مرز می

اشقانه و باور به آمدن مردی های عزنان به نوستالژی ها را ویران کند. علاقهتوانست آنزندگیش نمی

های این مایهترین دروننماید، از مهمکه همچون یک منجی است و در هیأت سردار جنگل رخ می

 آید.داستان به شمار می

در این داستان، نه تنها دیدگاه مردستیزی وجود ندارد بلکه با مطرح کردن شخصیت هایی همچون       

سردار جنگل و همچنین پدر خانواده نگاه مثبتی به مردها و روابط عاطفی دارد که البته شخصیت 

ادات اصلی داستان به دلیل نقص جسمی از درک این لذت محروم مانده است. این دیدگاه به اعتق

های زنانگی شناسی رفتارگرایانه بر حفظ ویژگیمدرن نزدیک است که با تکیه بر روانهای پسافمینیسم

ورزند و بر خلاف فمینیست های رادیکال، معتقدند که زن، نیازمند خانواده، همسر و فرزند تأکید می

است، اما علت اصلی زیر سلطه رفتن زنان به خاطر رفتارهایی است که از بدو تولد میان دختر و پسر 

 نیسمتردید در مورد مرزهای نظریه و عمل، وجه مشترک فمی» تفاوت و تفارق ایجاد می کند. در واقع

 (. 62:1377هاج،«)و پسا مدرنیسم است

داستان هشتم: به چهل روایت دخترانه   2-6-8    

به چهل روایت دخترانه، داستان اردوی دانشجویان دانشگاه اراک و ساوه به روستای فهرج است.      

ا از اند تمیلادی در یک حمله، چهل زن در این روستا خود را به درون چاهی انداخته 650در سال 

دست درازی مهاجمان در امان بمانند. دعوای دو استاد دانشگاه بر سر روشن شدن این مسأله است که 

آن چهل زن مسلمانند یا مسیحی. در مسیر رسیدن به روستا، دخترانی که عازم این سفرند هر کدام 
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تان مهتاب فصیحهای این داسگذارند. شخصیتهایشان را با دوستی در میان میها و دلمشغولیدغدغه

زاده، خانم دکتر پری کیانی، فریده شیرازی و دکتر آصفی هستند. در قسمت اول زاده، سودابه رضا

کند. او قصد ای نامشروع برای دوستش سودابه بازگو میاش را از رابطهداستان، مهتاب ماجرای حاملگی

ترساند، اما مهتاب تصمیم رش میدارد پس از پایان سفر، سقط جنین کند، سودابه او را از عواقب کا

 خود را گرفته است.

اش از کسی را برای دوستانش تعریف میدر قسمت دوم داستان، فریده شیرازی ماجرای جدایی     

دهند و به او است، دوستانش او را دلداری میکند که به قول خودش حتی دستش را لمس نکرده

 کنند.جدید می او را وادار به فکر کردن به یک رابطه مهمی نیست و حتی کنند که مسألهگوشزد می

شدن ناخن این زنان را وقت برد تا صدای جیغ و کشیدهچاه فرو می در پایان، مهتاب سر در حلقه   

بکشد. گویی داستان میتواند پاهایش را از چاه بیرونرود اما نمیشان بشنود، سرش گیج میسقوط

کنیم، اما هنوز هم بسیاری از باورها د که گرچه در عصری مدرن زندگی میخواهد یادآور این امر باش

ها پا برجاست؛ از این رو با افتادن مهتاب در چاه، سرنوشت او را با چهل زنی زنان و جنسیت آن درباره

 زند.اند، پیوند میهاست در دل تاریکی خفتهکه قرن

 داستان نهم: هاروت و ماروت 2-6-9  

متفاوت است. « عشق روی چاکرای دوم»ی های مجموعهی هاروت و ماروت با تمام قصهقصه      

ای است که به عذاب الهی دچار و در چاه بابل گرفتار شدند. بنیان این قصه، حکایت معروف دو فرشته

ال سوررئهای این مجموعه، کاملاً مردانه است. داستان در فضایی جهان این قصه، بر خلاف دیگر داستان

شود. اثری از زنانگی در لحن و زبان این داستان دیده نمیدانیم کجاست آغاز میدر کویری که نمی

ناپذیر مردان و تبعات آن، در شود و با وجود این که هیچ زنی در داستان وجود ندارد، شهوت سیری

 .شودبه نقد کشیده می« ی هاروت و ماروتقالب روایتی آشنا برای مخاطب )قصه

 داستان دهم: با تشدید روی جیم 2-6-10  

با تشدید روی جیم، داستان زندگی زنی سی و شش ساله است که ازدواج کرده است و سه           

کار بوده است، یک روز پرده از راز بدکاره بچه دارد؛ پدرش که همواره در زندگی مردی صبور و سازش

پذیرد در حالی که در زندگی تکراری و را به سختی می دارد. دختر، این واقعیتبودن همسرش بر می

آبگرمی  شنود برای گریز از این اتفاق، به چشمههر روزی خود غرق شده است، وقتی این خبر را می

های دختران و مادرانشان میرسد با دیدن تفاوترفت، آنجا که میرود که همیشه با مادرش میمی

 نویسد:

زدند، آب به هم میخواندند، کف میای شاد و سرخوش، به زبان ترکی آواز میهای تَرکهدخترک»     

های کوچکشان شان را بدون این که گول شکم صاف، ران لاغر و لگنرقصیدند. اما آیندهپاشیدند و می

ای مجسم کرد که الجثههای عظیمپیرزن افتادههای سفید و از ریختشد در بدنرا خورد، راحت می
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های متعدد، خیانت زاد لب استخر نشسته، با کف دست شرمگاه را پوشانده و زجر زایمانمادرلخت 

دار شده را به شکل لایهباری از احساسات جریحهشوهر، تحمل هووهای جوان، ناسپاسی فرزند و کوله

ختر د (.178:1387)امیری، «های ضخیم چربی در ران و کمر و بازوها به معرض نمایش گذاشته بودند

شان را با نیروی اندیشد که گاه مثل خود او، ناخواسته باردارشدنمی« حواهای رانده از بهشتی» به

رود، رهرو راهی ها انتظار میهای خود و آنچه از آنکنند و در سرگردانی میان خواستهغریزه توجیه می

ای به نام عادت س آزار دهندههایی که حرود. او چند روزی از وابستگیشوند که از آنان انتظار میمی

برهاند، « قاطر عصاری با چشم بند»گریزد تا خود را از تبدیل شدن به دهد، میها پیوندش میبه آن

 پذیرد؛ بد کاره بودنِ مادر، عرق همخوابگی فرزین]همسرش[ و . . . اما در پایان، همه چیز را می

ترین خانه را از قدیمی»دان موج اول فمینیسم، اقتصادشناس و ترین جامعهشارلوت گیلمن، بزرگ     

فقط خوردن و خوابیدن، تنفس، لباس پوشیدن داند که در آن ها میترین آنها و در عین حال پستنهاد

های رادیکال، (. از سوی دیگر فمینیست258:1384)علی محمدی، «ماندو سرگرم شدن برای زنان می

های خود را نادیده میکند که نیازها و اولویتا تبدیل به موجودی میازدواج را از آن جهت که زن ر

کنند. شخصیت اصلی این گیرد تا نیازهای مادی و عاطفی همسر و فرزندانش را تأمین کند، نفی می

افکند، هایش نگاهی میداستان بعد از فاش شدن راز بدکارگی مادر، بار دیگر به زندگی خود و عادت

اش دور شود و با خود خلوت کند. در همین لحظات است چند روزی از خانه و خانوادهگیرد تصمیم می

اش، او را تبدیل به موجودی ها، و زندگی زناشوییکند رسیدگی به امور خانه و بچهکه احساس می

پذیرد. گرچه شخصیت اصلی این داستان، همچون شارلوت گیلمن کرده که همه چیز را چشم بسته می

هایی برای داند که البته وابستگیداند، اما او نیز مادری را حسی غریزی میرا نهاد پستی نمیخانواده 

 گذاردها برایش باقی نمیای جز  تسلیم شدن در برابر آناو ایجاد کرده که چاره

ها، بیش از هر چیز بر احساسات و روابط شخصی تکیه دارد. پیروان این مکتب رادیکال فمینیست     

دانند. این گروه سیاسی خود را کشف و بیان حقایق و مبارزه با اعمال ستم بر زنان می اولین وظیفه

ترین شکل ستم در ها و بنیادیی سایر ستمستم بر زنان اساساً ریشه»این اعتقاد شدند که  نماینده

ان برای تلاش مردجوامع انسانی است. به تعبیر دیگر، موتور حرکت تاریخ، دیالکتیک جنسیت، یعنی 

(. آنان ازدواج را از آن جهت که زن را به موجودی 15:1377،موسسه فرهنگی طاها«)تسلط بر زنان است.

تبدیل می « من اصلی»، و «پدر»، «نان آور»و مردان را به « خود دیگر بین»و «فرزندزا»،«خانه دار»

ازدواج آزاد را پیشنهاد واج و تعهد، نظریه عات بعدی ازددهند و برای رهایی از تبکند، مورد انکار قرار می

 کنند.می

دارد، یادآور دیدگاه  داری یک زن خانهاز سوی دیگر، این داستان با پرداختن به کارهای روزانه     

دانند و کار زن در خارج از خانه را پیش شرط آزادی زنان می های مارکسیست هستند کهفمینیست
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 مزد و مواجب خانگی خواهندن امر محقق نشود زنان همچنان اسیر کار بیمعتقدند که تا زمانی که  ای

 بود.  

 نتیجه گیری

ها به دغدغهمتشکل از ده داستان است که در اغلب آن« عشق روی چاکرای دوم»مجموعه داستان      

های عاطفی، تنهایی، تنها، مسائل و مشکلات زنان و موضوعاتی همچون: عشق، خیانت، شکست

های این شخصیت فروشی، خشونت مردان علیه زنان، بارداری، طلاق و ... پرداخته است. رفتار و کنش

کند که های فمینیستی را مطرح میهای مختلفی از گرایشدر پاسخ به مشکلات، شاخه هاداستان

 در این اثر است.های فمینیستی ها و مطرح کردن صبغهنویسنده از این دیدگاه نشان از استفاده آگاهانه

 منابع و مآخذ

 .1386فرهنگی منادی تربیت،  اسکندری، حسین؛ خدا به تصور کودکان؛ چاپ دوم؛ تهران، موسسه •

 .1387امیری، ناتاشا؛ عشق روی چاکرای دوم؛ چاپ دوم؛ تهران، انتشارات ققنوس،  •

علامه  ران، چاپخانهادبی؛ مترجم: عباس مخبر؛ چاپ اول؛ ته ایگلتون، تری؛ پیش درآمدی بر نظریه •

 .1368طباطبایی، 

، بهار و 3ی بر ادبیات ایران؛ نامه انسان شناسی؛ شماره توکلی، نیره؛ فرهنگ و هویت جنسی با نگاه •

 .1382تابستان 

سنتی و هویت ایرانی(؛ چاپ اول؛  ای، فلسفهشبکه مدرنیته )اندیشهغر؛ فراسوی پستاصحقدار، علی •

 .1380تهران، انتشارات شفیعی، 

 .1384جهانبگلو، رامین؛ ایران در جستجوی مدرنیته؛ چاپ اول؛ تهران، نشر مرکز،  •

 .1388دوبوار، سیمون؛ جنس دوم؛ مترجم: قاسم صنعوی، چاپ پنجم؛ تهران، انتشارات توس،  •

 .1389محبوب: چاپ اول، تهران، نشر افراز، های ادبی؛ مترجم: احمد ابورابینز، روت؛ فمینیسم •

بازنمایی زنان در تبلیغات تلویزیونی ایران و آمریکا؛ زن در  محمدی، اعظم و فروغ؛ شیوه راودراد و •

 .1395، بهار 1؛ شماره8 فرهنگ و هنر؛ دوره

عسگری حسنکلو. عسگر؛ نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی با تاکید بر ده رمان برگزیده؛ چاپ دوم؛  •

 .1389تهران، نشر فروزان روز، 

 .1384، پاییز 29 د؛ فمینیسم و خانواده؛ مطالعات راهبردی زنان؛ شمارهعلی محمدی، محم •

 .1385، اسفند 5 محورانه در ادب فارسی؛ چیستا؛ شمارهپور، طلعت؛ ادبیات زنکاویان •

 .1385گرت، استفانی؛ جامعه شناسی جنسیت؛ مترجم: کتایون بقایی: چاپ سوم، تهران، نشر دیگر،  •

نظریه و نقد ادبی؛ مترجم: فاطمه حسینی: چاپ اول، تهران،  نامهدرسگرین،کیت و جیل، لبیهان؛  •

 .1383نشر روز نگار، 
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یده اثر فر« دختر خاله ونگوگ»خانی و طالبی، صفیه و مریم؛ نقد فمینیستی مجموعه داستان مراد •

 .1389، تابستان 4 شمارهخرمی؛ پژوهش زن؛ 

ای: چاپ دوم، تهران، پوش؛ مترجم: ملیحه مغازهنشین و نخبگان جوشنمرنیسی، فاطمه؛ زنان پرده •

 .1380نشر نی، 

، 45 کتاب ماه ادبیات و فلسفه؛ شمارهستیزی، پاردوکسی فمینیستی؛ نجفی، رضا؛ عشق خواهی و مرد •

 . 1380تیر 

کننده ناشی از تقابل مدرنیته و پسا مدرنیته؛  های گمراهمدرنیته: جداییهاج، یوانا؛ فمینیسم و پسا •

 .1377، تابستان26 جم: فرزان سجودی؛ فارابی، شمارهمتر

فرهنگی طاها؛ نگاهی به فمینیسم؛ چاپ اول؛ قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی،  موسسه •

1377 

 


